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  چكيده
هاي بهشت، تمثيل به  سورة بقره است كه در آنها ويژگي ۲۹تا  ۲۵مقاله حاضر تفسير آيات 

هاي فاسقان، معاد و آفرينش زمين و آسمان بيان شده اسـت. حاصـل تفسـير      پشه، ويژگي
  آيات مزبور عبارت است از:

هـا آمـاده و نيـاز      باشد و در آن انواع ميـوه  : بهشت محيطي مفرح براي زندگي مي۲۵آية 
  ينان در آن جاودانه خواهند بود.جنسي بهشتيان تأمين است و ا

: تمثيل براي رفع ابهام، امري قبيح نيست تا خدا تركش كند. مؤمنان تمثيل خدا بـه  ۲۶آية 
شوند، ولي كافران با نگاه منفي به آن  دانند و با آن هدايت مي پشه و غير آن را حكيمانه مي

 شوند. تر مي گمراه

، قطع اموري كه خداوند به وصل آنهـا امـر   دارندگان سه ويژگيِ نقض عهد الهي :۲۷آية 
 كرده است و نفع نرساندن به افراد جامعه، زيانكاراند.

دارد، بـا ايـن اسـتدلال كـه انسـان       :  اين آيه همة مردم را از كفر به خدا بـاز مـي  ۲۸آية 
 كند. ميراند و زنده مي جان بود كه خداوند وي را زنده كرد، سپس مي موجودي بي

مندي انسان خلـق شـده و ايـن، نشـان ارزش      نچه در زمين است براي بهره: تمام آ۲۹آية 
 شود او خود را ارزان نفروشد. والاي انسان است كه توجه به آن باعث مي

هاي فاسـقان،   هاي بهشت، تمثيل در قرآن، ويژگي بقره، ويژگي تفسير سورة ها:  كليد واژه
   گانه هاي هفت آفرينش زمين و آسمان، آسمان
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  مقدمه
ها را به عبادت خویش فراخوانـده و از منکـران و    در آیات پیشین خداوند متعال همۀ انسان

اي از قـرآن دعـوت و آنـان را     تردید کنندگان در الهی بودن قرآن، بـه هماننـد آوري سـوره   
هـا   تهدید کرده که اگر توان هماوردي قرآن را ندارند، از آتشی که هیمۀ آن مردمان و سـنگ 

هـاي آن ارزانـی    و ایمان بیاورند که در این صورت بهشـت بـا تمـام نعمـت    هستند، بترسند 
هـاي مـادي و    مؤمنان است. در ادامه، خداوند متعال مؤمنان را به بهشتی که از همـۀ نعمـت  

دهد، سپس از ابا نداشـتن خداونـد در مثـل زدن بـه امـور       معنوي سرشار است، بشارت می
دارد  مؤمنان و ضلالت فاسقان اعلام مـی  گوید و تمثیل را موجب هدایت کوچک سخن می

و نقض عهد الهی، قطع اموري که خداوند امر به وصل آن نموده و نفع نرسـاندن بـه افـراد    
کند و با استدلال به اینکه همۀ شما مرده بودید و خدا شما را زنده کـرد،   جامعه را تقبیح می

منـدي   زمین و آسمان براي بهـره  دارد و در پایان به نعمت آفرینش از کفر به خداوند باز می
  کند. انسان اشاره می

  تفسير آيات
ا رزِقـُواْ    ءاوبشِّرِ الَّذین  ار کلَُّمـ منوُاْ وعملوُاْ الصالحات أنََّ لَهم جنَّات تَجرِي من تَحتها الأَنْهـ

زِقنَْا مي رذَا الَّذ رةٌَ  منْها من ثَمرةٍَ رزقاً قَالوُاْ هـ ن قبَلُ وأتُوُاْ بهِ متشََابِهاً ولَهم فیها أَزواج مطَهـ
انـد،   انجـام داده شایسـته   يرا که ایمان آورده و کارها یو کسان ؛)25(بقره: وهم فیها خَالدونَ

از آن  يا ها روان است، هرگـاه میـوه   است که از زیر آنها جوي یهای باغمژده ده که ایشان را 
ما شـده بـود، و آن    يآنان شود گویند: این همان است که پیش از این [در دنیا] روز يوزر

  بمانند.  پاکیزه دارند، و در آنجا جاودانه یهمانند بدیشان دهند، و در آنجا همسران يها میوه

  واژگان آيه
: جمع جنت از مادة جنّ به معناي پوشیده است. به باغ از نظر طـراوت، سرسـبزي و   جنات

و از نظـر احاطـۀ بـه اطـراف،      2»جنت«و از نظر پوشیده شدن از درختان،  1»روضه«رمی، خ
  گویند. می 3»حدیقه«

: صیغه جمع فعل مجهول اُتی از مادة أتی به معناي آمدن اسـت. فعـل معلـوم آن    توُاْ بهِاُ
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، »انـد  شـده آورده «بـه معنـاي  » تـُواْ بـِه  اُ«شود از این رو  لازم است و با حرف جر متعدي می
  باشد. می

، اجزاي آن شبیه هم باشـند، متشـابه نامیـده    وجود اختلاف: دو چیزي که در عین متشابه
اند شباهتی که سبب اشتباه شود، تشابه است. پس متشابه به معنـاي   و گروهی گفته 4شود می

  یکنواخت و همانند است.

  تفسير آيه
هدید نمود، از آنجا که قرآن معمولاً انذار پس از اینکه در آیۀ قبلی کافران را به آتش جهنم ت

هـا زنـده کنـد، در ایـن آیـه       کند تا دو غریزة بیم و امید را در انسان و تبشیر را باهم ذکر می
کنـد   دهد و به چهار ویژگی در وصف آن اشاره می مؤمنان را به ورود در بهشت بشارت می

  اند از: که عبارت
  بهشت، محیطی مفرح و مناسب براي زندگی است.» الأَنْهار جنَّات تَجريِ من تَحتها. «1

  در معناي این جمله دو احتمال داده شده است:
» من تحـت شـجرها  «یعنی » تجري من تحتها«به معناي فضاي باغ است و » جنت«الف. 

  5(از زیر درختان بهشت، نهرها جاري است).
سطح باغ به باتلاق تبـدیل   تر از سطح زمین آب جاري است وگرنه ب. از سطحی پایین

 گردد. می
 ها براي بهشتیان آماده است.  در بهشت انواع میوه...» کلَُّما رزِقوُاْ منْها من ثمَرَةٍ. «2
 نیاز جنسی بهشتیان تأمین است.» ولَهم فیها أزَواج مطَهرَةٌ. «3
چراکه در بهشـت    ها نیستند؛ ن نعمتبهشتیان نگران از دست رفت» وهم فیها خاَلدونَ. «4

 جاودانه خواهند ماند.
ذاَ الَّذي رزِقْناَ من قَبلُ وأُتوُاْ بهِ متشَاَبِهاً«   ».کلَُّما رزِقوُاْ منْها من ثمَرَةٍ رزقاً قاَلوُاْ هـ

  چیست، چند احتمال ذکر شده است:» من قَبلُ«در اینکه مراد از 
ذاَ الَّذي«عنی در بهشت. وی» من قَبلُ. «1 ؛ بنابراین معناي آیـه  »من جنس الذي«یعنی » هـ

شـود، گوینـد: ایـن میـوه از جـنس همـان        اي داده می شود که هر وقت به آنان میوه این می
اي است که قبل از این در بهشت به ما روزي داده شده است. بر اسـاس ایـن احتمـال،     میوه
  اند ولی در طعم فرق دارند. هاي بهشت در ظاهر شبیه هم میوه
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اي که در بهشـت بـه مؤمنـان داده      اشکالات این وجه: اولاً، این معنا دربارة نخستین میوه
اي به آنان داده نشده تـا میـوة جدیـد     شود، صحیح نیست؛ زیرا قبل از آن در بهشت میوه می

  ؛»قوُاْ منْها من ثمَرَةٍکلَُّما رزِ«فرماید:  مشابه با نخستین میوه باشد. در حالی که آیه می
ذاَ الَّذي«ثانیاً، اینکه بگوییم   است، خلاف ظاهر است؛» من جنس الذي«به معناي » هـ

هاي بهشت به یک شکل باشند و این مزیتـی   ثالثاً، لازمۀ این وجه آن است که همۀ میوه
  ندارد.
ذاَ الَّذي رزِقْناَ. «2 ذاَ الَّذي وعدنا «یعنی » هـ یعنـی در دنیـا. بنـابراین،    » من قَبلُ». «رزقههـ

هاي بهشت همان چیزي است که در دنیـا بـه مـا وعـده داده      شود که میوه معناي آیه این می
 6شده بود.

 رود. به کار نمی» وعدنا«به معناي » رزقنا«تنها اشکال این تفسیر آن است که 

ذاَ الَّذي رزِقْناَ. «3 یعنی در دنیـا و معنـاي   » من قَبلُ«است  »من جنس الذي«به معناي» هـ
 7هاي دنیاست. هاي بهشت از جنس میوه شود که میوه آیه این می

ذاَ الَّذي«به این تفسیر، تنها اشکال دوم احتمال نخست وارد است که  مـن  «به معناي » هـ
 باشد، خلاف ظاهر است.» جنس الذي

هـاي بهشـت و پـاداش     شـود کـه نعمـت    ییعنی در دنیا و معناي آیه این م» من قَبلُ. «4
هـا در دنیـا انجـام     آخرت عین اعمال دنیاست. پاداش آخرت، تجسم اعمالی است که انسان

 اند. داده

الَهم   «شواهد فراوانی از آیات و روایات مؤید این وجه اسـت، از جملـه:    وفِّیهم أَعمـ ولیـ
و به ایشان ستم نخواهـد  ] اعمالشان را تمام بدهد  و تا [خدا )؛ 19(احقاف: »وهم لاَ یظلْمَونَ

  شد.
شـود. حـال سـؤالی     بر اساس این وجه عین کارهاي مؤمنان در آخرت به آنان داده مـی 

ـذَا  «گوینـد:   دهند و می شود که چرا مؤمنان اعمال خودشان را به خدا نسبت می مطرح می هـ
لُ  کننـد و   تعبیر می» رزقنا«اعمال دنیوي خودشان با ؟ (با این توضیح که از »الَّذي رزِقْناَ من قَبـ

  این به معناي نسبت دادن فعل خودشان به خداوند است.)
جواب این است که اعمال شایسته از نظر مؤمنان، رزق الهی است که به بندگان خویش 
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هاي بهشتی تجسم یافتۀ همان توفیقات الهی است که در دنیـا بـه    شود. بنابراین میوه داده می
  مؤمنان داده شده بود.

***  
منوُاْ فیَعلَمونَ أَنَّه الْحقُّ ءاإنَِّ اللَّه لاَ یستَحییِ أنَ یضْربِ مثَلاً ما بعوضَۀً فَما فوَقَها فأََما الَّذینَ «

ذَا مثَلاً یضلُّ بهِ کثَیراً ویهدي بهِ کثَیـراً   من ربهمِ وأَما الَّذینَ کَفَرُواْ فیَقوُلوُنَ ماذَا أَراد اللَّه بِهـ
و فراتـر از   يا کند که به پشه یدر حقیقت خدا شرم نم)؛ 26بقره: »(وما یضلُّ بهِ إلاَِّ الْفَاسقینَ

از طرف پروردگارشـان   یحقیقتدانند که آن [مثلَ]،  یاما آنان که ایمان دارند مبزند،  یآن مثلَ
را  يخواسته است؟ بسیار یاند، گویند: خدا از این مثلَ چه م و اما آنان که کفر ورزیده است

کند و حال آنکـه جـز نافرمانـان را بـدان گمـراه       را با آن راهنمایی می يبدان گمراه و بسیار
 نگرداند.

  واژگان آيه
  : پشه.بعوضه 8: شرم کردن.استحیاء

زائده و بـراي   9)159آل عمران: »(فَبمِا رحمۀٍ منَ اللهّ لنت لَهم«در » ما«مانند » مثلاًَ ما«در » ما«
  تأکید آمده است.

  سبب نزول آيه
  دو سبب نزول براي آیه نقل شده است:

دو مثـال   )19و  17در آیات قبلی (بقـره: که خداوند  یهنگامبر اساس یک سبب نزول، 
 یهـای  ر و بالاتر از این است که چنـین مثـال  گفتند خداوند برتآنان  ،بیان کردمنافقان  دربارة

  ، پس خداوند این آیه را در پاسخ به آنان نازل فرمود.بزند
 »مگـس «بـه  یهـای  کـه در آیـات قـرآن، مثـل     یهنگـام در سبب نزول دیگر آمده اسـت  

گفتند: اگر قرآن کلام خـدا باشـد، نبایـد بـه چنـین      از مشرکان  ی، جمعزده شد »عنکبوت«و
  10بزند؛ آنگاه خداوند این آیه را نازل فرمود.هایی مثل  چیز

بر اساس سبب نزول دوم، ارتباط آیه با آیات قبلی روشن است؛ زیرا در آیۀ قبلی سخن 
در جواب آنان نازل شد. در اینجا  24و  23از شک مشرکان در الهی بودن قرآن بود و آیات 

هاي قرآن اعتراض داشتند و اینکه مثال کوچک از فرد بزرگ مایۀ شـرم   نیز آنان به نوع مثال
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ها دید متفاوتی به مثال دارند. مؤمنان، دیـد   فرماید: انسان آن در پاسخ میو خجالت است. قر
ا  «شـود:   دانند و مثال موجب هـدایت آنهـا مـی    مثبتی به مثال دارند و آن را حکیمانه می فأََمـ

افران با دید منفی به مثال ولی ک». ویهدي بهِ کَثیراً... منوُاْ فَیعلمَونَ أَنَّه الْحقُّ من ربهِمءاالَّذینَ 
ا  « شـوند:  داننـد و گمـراه مـی    نگرند و مثال کوچک را از خداي بزرگ مایۀ شرم مـی  می وأَمـ

ذاَ مثَلاً یضلُّ بهِ کَثیراً   ».الَّذینَ کفَرَُواْ فَیقوُلوُنَ ماذاَ أرَاد اللَّه بِهـ

  فايدة تمثيل در قرآن
ابهام است، از این رو براي رفع ابهـام در مطالـب عقلـی     امور عقلی نوعاً داراي پیچیدگی و
تر اسـت،   کنند و از آنجا که وجه شبه در امور حسی روشن آنها را به مسائل حسی تشبیه می

هـاي   شود. براي  نمونه قرآن در مقام بیان سستی پایـه  تمثیل سبب فهم امر عقلی پیچیده می
ه    «کند:  ه میزندگی برخی افراد آن را به خانۀ عنکبوت تشبی ن دونِ اللَّـ مثلَُ الَّذینَ اتَّخـَذُوا مـ

 ــ ــذَت بیت ــوت اتَّخَ نکَبــلِ الْع ــاء کمَثَ یلــانوُا   اًأَو ــو کَ ــوت لَ نکَبالْع ــت یلَب ــوت یــنَ الْب هإِنَّ أَوو
وت اند ماننـد داسـتان عنکب ـ   گرفته یداستان آنان که جز خدا دوستان ؛)41(عنکبوت:»یعلمَونَ

ها خانه عنکبـوت   ترین خانه سست ،دانستند یساخته است و هر آینه اگر م يا است که خانه
 .است

چون سستی خانۀ عنکبوت براي همگان قابل درك بوده، به آن مثال زده است. بنـابراین  
  مثل آوردن، کاري عاقلانه است و استحیا و خجالت در مورد آن روا نیست.

اي  فاق در جان و روح منافق و حـالات روحـی وي، منظـره   همچنین در مقام بیان آثار ن
نماید که در شب بارانی و هواي تاریک فردي راه را گم کرده و درمانده  حسی را مجسم می

تـوانیم بـه حیـرت و     شده است و چون این منظره براي ما قابل درك است، به راحتـی مـی  
  سرگردانی منافق پی ببریم.

ا   اًحرَج اًومن یردِ أَن یضلَّه یجعلْ صدره ضَیق«فرماید:  میدربارة کافر   یا براي نمونه کأََنَّمـ
هـر   ]خدا[و )؛ 125(انعام:»الَّذینَ لاَ یؤْمنوُنَ ییصعد فی السماء کذََلک یجعلُ اللهّ الرِّجس علَ

 .خواهد در آسـمان بـالا بـرود    یگویا م ،گرداند یاو را تنگ م ۀسین ،که را بخواهد گمراه کند
  نهد. یم ،آورند یکه ایمان نم یرا بر کسان يبدین سان خدا پلید

خواهد بـه آسـمان بـالا رود دچـار سـینه تنگـی و نـاراحتی         در امور حسی کسی که می
  شود؛ از این رو ناراحتی کافر به این امر حسی تشبیه شده است. می
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آوردن گاهی ضرورت دارد و در صورتی که مشبه بـه   گفته، مثل با توجه به مطالب پیش
کند و ایـن طبیعـی اسـت کـه      هاي پست تشبیه می از امور پست باشد، خداوند آن را به چیز

توان به امور عالی و خوب تشبیه کرد و پستی دو طرف مثلَ، ربطـی بـه    اشیاي پست را نمی
  است.معن شأن گوینده ندارد و استحیا و خجالت در مورد آن بی

  معناي استحياي خداوند
گویند محـال   برخی دیگر می 11گویند: نسبت دادن استحیا به خداوند محال است. برخی می

نیست، ولی اینجا مورد استحیا نیست؛ زیرا استحیا و خجالت در امور قبیح است و مثل زدن 
  ».لاَ یستَحیِی إِنَّ اللَّه«؛ لذا فرمود: 12کار قبیحی نیست تا استحیا دربارة آن صادق باشد

نظر صحیح این است که نسبت دادن اموري ماننـد حیـا، غضـب، و رضـا بـه خداونـد       
صحیح است، ولی باید امور یاد شـده را از جهـات انفعـالی جـدا کـرد و حاصـل آن را بـه        

شود که فردي کار قبیحی انجام داده باشـد و   خداوند نسبت داد. استحیا در جایی محقق می
خودداري از قبیح نتیجۀ استحیا است. بنـابراین اسـتحیاي خداونـد بـه      خجالت بکشد؛ پس

کـه در   معناي خودداري او از کار قبیح است و نسبت دادن آن به خداوند قبیح نیست، چنان
  13احادیث نیز استحیا به خداي متعال نسبت داده شده است.

اند: مـافوق   : برخی گفتهچیست؟ دو قول هست» فمَا فوَقَها«در » مافوق«در اینکه مراد از 
تـر از آن مثـال بزنـد.     کند به پشـه و کوچـک   در کوچکی مراد است. یعنی خداوند حیا نمی

کنـد بـه پشـه و     اند. یعنی خداوند حیا نمـی  برخی دیگر آن را به مافوق در بزرگی معنا کرده
  به نظر ما وجه دوم بهتر است. 14بزرگتر آن مثال بزند.

قینَ  یضلُّ«دربارة اینکه جملۀ  کـلام چـه   » بهِ کَثیراً ویهدي بهِ کَثیراً وما یضلُّ بهِ إلاَِّ الفْاَسـ
  اند از: که عبارت 15کسی است، دو وجه گفته شده

. این جمله تتمۀ کلام کافران است. یعنی این چه مثـل زدنـی اسـت کـه بـراي برخـی       1
  موجب هدایت و براي افراد دیگر موجب گمراهی است.

ن جمله کلام خداوند است که در جواب کافران فرموده است. یعنی خداوند بـراي  . ای2
تر شدن فاسـقان   امتحان این مثل را آورده است تا بر هدایت مؤمنان بیفزاید و موجب گمراه

شود، هر کسی در هر راهی که با اختیـار خـود    شود. همانگونه که از آیات دیگر استفاده می
ـؤلاُء ...   «فرماید:  که می است، چنانرود مورد امداد الهی  می ـؤلاُء وهـ د هـ )؛ 20اسـراء: »(کُلا نُّمـ
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. یعنی خداوند وسایل هدایت و گمراهـی را  همه را، این گروه را و آن گروه را، مدد رسانیم
  در اختیار بشر قرار داده تا هر یک را خواستند، برگزینند.

***  
» اللَّه دهنقضُوُنَ عینَ یی     الَّذ دونَ فـ لَ ویفسْـ من بعد میثَاقه ویقطَْعونَ ما أَمرَ اللَّه بـِه أنَ یوصـ

را پـس از بسـتن و محکـم     ي)؛ آنان که پیمان خدا27(بقره: »الأَرضِ أُولـَئک هم الْخَاسرُونَ
سـاد  گسـلند، و در زمـین ف   یشکنند و آنچه را خدا به پیونـد آن فرمـان داده م ـ   یکردن آن م

 اند زیانکاران. کنند، اینان یم

  واژگان آيه
ولاَ تکَوُنـُواْ کـَالَّتی   «هایی است کـه اقتضـاي بقـا دارد، ماننـد      : گشودن و شکستن چیزنقض

خـویش را،   ۀو مانند آن زن مباشـید کـه رشـت   )؛ 92(نحل: » اًنقََضَت غزَْلَها من بعد قوُةٍ أَنکاَث
  .د و گسستپس از استوار تابیدن، بازگشو

  16واژة مقابل نقض، ابرام است.
  17مصدر از مادة وثق به معناي محکم کردن است. :میثاق

  تفسير آيه
اي را بیان و دارندگان آنهـا را زیانکـار معرفـی     گانه خداوند متعال در آیۀ شریفه اوصاف سه

  اند از: کند. آن اوصاف عبارت می
 ».من بعد میثاَقه ینقُضوُنَ عهد اللَّهالذین «. نقض عهد: 1
  در آیۀ پیشین.» فاسقین«از نظر اعراب یا مبتداست یا صفت براي  »الَّذینَ«

کنند. برخی  اقتضاي عهد خدا این است که نقض نشود، ولی اینان عهد الهی را نقض می
رسد ایـن   ولی به نظر می 18اند: در قرآن چیزي دربارة این عهد ذکر نشده است. مفسران گفته

مطلب صحیح نیست؛ زیرا خداي متعال در برخی آیات آشـکارا از ایـن عهـد سـخن گفتـه      
دوا     «فرماید:  سورة یس می 60است، از جمله در آیۀ  ا تَعبـ ی آدم أَن لَّـ ا بنـ أَلَم أَعهد إِلَیکُم یـ

که شـیطان را نپرسـتید    پیمان نبستمشما  اان آدم، آیا بفرزند يا ؛»الشَّیطاَنَ إِنَّه لکَُم عدو مبِینٌ
 .شماست ي برايکه او دشمن آشکار
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کـه ایـن عهـد یـک امـر       آید، ولی مسـلم اسـت    از این آیه زمان و چگونگی عهد برنمی
اعتباري مانند قراردادهاي انسانی نیست که تأثیر خارجی ندارند. در جوامع انسـانی امـوري   

نبرداري یا بر اساس قراردادهاي اعتبـاري اسـت یـا تحمیـل و اجبـار      مانند فرماندهی و فرما
افراد بر اطاعت. ولی عهدي که لایق مقام الوهیت است، قراردادي، جعلی و اعتباري نیست؛ 
خالقیت و مخلوقیت و نیز اطاعت از خداي متعال امري حقیقـی و مطـابق بـا واقـع اسـت.      

  د.کند که باید از بزرگ اطاعت کن انسان درك می
میثاق یا اشاره است به محکی عقد(امري که بر آن عقد بسته شده) یا اشـاره بـه دعـوت    
انبیا براي تأکید آن عهد. روي این حساب عهد راجع به یک موضوع خـاص نیسـت، بلکـه    

  دارد که عبارت است از آنچه اقتضاي بندگی انسان است. معناي عامی
 ».اللَّه بهِ أَن یوصلَیقْطَعونَ ما أَمرَ و«ها:  . قطع رابطه2

دومین ویژگی افراد یاد شده قطع اموري است که خداوند به وصل آن امر نموده اسـت.  
شـود. ارتبـاط در    ، همۀ ارتباطات انسانی را شامل مـی »ما أَمرَ اللَّه بهِ أَن یوصلَ«اطلاق جملۀ 

تـر، شـامل    ها در دایـرة تنـگ   طشود. این ارتبا ها می دایرة وسیع شامل انواع روابط بین انسان
تر شامل ارتباط بـین افـراد    اند و در دایرة خاص ارتباط بین کسانی است که تابع یک مذهب

تـر پیونـد    شود؛ مانند رابطۀ انسان با همسایه، معلم، فرمانده و از همه نزدیک یک اجتماع می
ود. همچنین روابـط  ش انسان با پدر و مادر و خویشاوندان است که رابطۀ تکوینی شمرده می

گونـه کـه    گیـرد؛ همـان   آید، دربرمی روحی را که بر اثر اشتراك در فکر و عقیده به وجود می
ــا المْؤْمنـُــونَ إِخـْــو«آیـــۀ دیگـــري آن را متـــذکر شـــده اشـــت:  ــینَ  ةٌإِنَّمـ ــلحوا بـ فأََصـ

کُمیَرا سـازش   انتـان همانا مؤمنان برادران [یکدیگر]اند، پس میـان برادر )؛ 10(حجرات:»أَخو
  دهید.

خداوند دستور داده که این روابط به طور کلی قطع نشوند؛ زیرا انسـان بـدون پیونـد بـا     
ها اجتماعی زندگی کنند و اگـر   کند. سنت الهی بر این است که انسان افراد دیگر، ترقی نمی

  کسی کاري کند که موجب قطع این روابط گردد، خلاف سنت الهی رفتار نموده است.
وند متعال، در وصف اول از رابطۀ بین خالق و مخلوق و در ویژگـی دوم از رابطـۀ   خدا

 مخلوقات با یکدیگر سخن گفته است.
 ».یفسْدونَ فی الأرَضِو«. فساد در زمین: 3
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سومین ویژگی افراد زیانکار این است کـه کـاري بـه نفـع افـراد جامعـه از آنهـا صـادر         
ی أَقْتـُلْ موس ـ  «از فساد متنفرند:  ها حتی فرعون شود. همۀ انسان نمی و   یو قالَ فرْعونُ ذرَونـ
عدلْی    ضِ الفْسَـادَی الـْأر و فرعـون  )؛ 26(غـافر: »ربه إِنِّی أَخاف أَنْ یبدلَ دینکَُم أَو أَنْ یظْهرَِ فـ

رسـد]  خویش را بخواند [تا بـه فریـادش    يرا بکشم و او خدا یگفت: مرا بگذارید تا موس
 پدید آورد. فسادترسم که کیش شما را دگرگون کند یا در این سرزمین  یمن م

ی الأرَضِ     «کردند:  منافقان نیز به بهانۀ اصلاح، جاسوسی می دواْ فـ م لاَ تفُسْـ وإذِاَ قیـلَ لَهـ
نید، گویند: مکفساد  و چون به آنان گفته شود: در زمین)؛ 11بقره:»(قاَلوُاْ إِنَّما نَحنُ مصلحون

 .گریم همانا ما اصلاح

  »أُولـَئک هم الْخاَسرُونَ«
رسد و زیانکار  اي نداشته باشد، نفعش به کسی نمی کسی که با خدا و افراد جامعه رابطه

هایی را که در اختیـارش گذاشـته شـده بـود از دسـت داده اسـت.        است؛ یعنی تمام سرمایه
یهِم   قلُْ إِنَّ الْخاَسرِینَ الَّذینَ «فرماید:  میسورة زمر  15که در آیۀ  چنان هم وأهَلـ رُوا أَنفسُـ  خسَـ

امیْالق موقیامـت خود را بـه روز   ةند که خویشتن و خانوادا بگو: همانا زیانکاران آن کسان ؛»ی 
  .زیان کنند
ردم است و تنها بیانگر قطع رابطه با م» اهلیهم«بیانگر قطع رابطه با خدا و » انفسهم«واژة 

مؤمنانی که به خدا ایمان آورنـد وکارهـاي نیـک انجـام دهنـد و یکـدیگر را بـه درسـتی و         
ذینَ ءامنـوا    «اند.  شکیبایی سفارش کنند، از زیانکاري استثنا شده ا الَّـ إِنَّ الْإِنسانَ لفَی خسُرٍ إِلَّـ

واصَتوقِّ وا باِلْحواصَتوو اتحاللوُا الصمعرِوبيدر زیانکار یهر آینه آدم)؛ 3ـ2(عصر:» ا باِلص 
 ینیک و شایسته کردند و یکدیگر را به راسـت  يکه ایمان آوردند و کارها یاست مگر کسان

  و یکدیگر را به درستی و شکیبایی سفارش کردند.اندرز دادند  یو درست
وا   «و » عد میثاَقهینقُضوُنَ عهد اللَّه من ب«در مقابل » الَّذینَ ءامنوا« وتوَاصوا بـِالْحقِّ وتوَاصـ

 است.» یقْطَعونَ ما أَمرَ اللَّه بهِ أَن یوصلَ«َدر مقابل» باِلصبرِ

***  
)؛ 28(بقره:»رجْعونَکیَف تکَْفرُُونَ بِاللَّه وکنُتمُ أَمواتاً فأَحَیاکمُ ثمُ یمیتکُمُ ثمُ یحییِکمُ ثمُ إِلیَه تُ«

جان] بودید پس شـما را زنـده کـرد     یشوید؟ و حال آنکه مردگان [ب یچسان به خدا کافر م
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کند و آنگاه به سوي او باز گردانده  میراند و سپس زنده می [جان داد] و دیگر بار شما را می 
  شوید. می

  مخاطب آيه
  دارد:در اینکه آیه خطاب به چه کسانی است، سه احتمال وجود 

زنـد و کفـر    گفتند چرا خدا به چیزهاي پست مثال مـی  . روي سخن با کسانی است که می1
  در آیه به معناي انکار قرآن و اعتراض بر کار خداست.

کنـد کـه خداونـد     . روي سخن با منکران معاد و آیه مشتمل بر برهان است و استدلال می2
تواند شـما را زنـده    م بعد از مردن میشما را از عدم (بدون مادة قبلی) آفرید، پس باز ه

 تر است. کند، به خصوص اینکه تکرار کاري از انجام دادن نخستین آن آسان
بقره و خطاب به همۀ  21رسد وجه صحیح این است که بگوییم آیه دنبالۀ آیۀ  . به نظر می3

 19مردم است.
اسـتدلال بـه معـاد را اسـتفاده     توان از آیۀ شریفه  اگر روي سخن در آیه به کافران باشد، نمی

کرد؛ زیرا کسی که خدا را قبول ندارد معنا ندارد که معاد را براي وي اثبـات کنـیم. بنـابراین    
دارد که مردم حق ندارند به خدا کفـر بورزنـد؛ زیـرا     آیه بیانگر یک واقعیت است و بیان می

کنـد. بـا    اند و زنده مـی میر جان بودند، خداوند آنان را زنده کرد سپس می ابتدا موجودي بی
  توان گفت آیه استدلال به این است که به خدا کفر نورزید. این توضیح می

  پاسخ يك شبهه
شود که شـأنیت   است و میت به چیزي گفته می» عدمِ ملکه«با توجه به این مقدمه که موت 

نـتُم  وکُ« فرمایـد:  حیات داشته باشد و حیات از او سلب شده باشد، چرا در آیـۀ شـریفه مـی   
؟ انسان قبل از به وجود آمدن چیزي نبود و این تعبیر در صورتی درسـت اسـت کـه    »أَمواتاً

  موت امري وجودي باشد؟
پاسخ: دو احتمال در مورد موت و حیات وجود دارد: بر اسـاس یـک احتمـال مـوت و     

اند. احتمال دیگر این است که موت در یـک   حیات از قبیل عدم و وجود و سلب و ایجاب
جان و جماد، در مقابـل نبـات و حیـوان، میـت گفتـه       معنا، امري وجودي است. به شیء بی

لَّذي خلَقََ ا«که فرمود:  . در این صورت موت و حیات از قبیل ضدین هستند؛ چنان20شود می
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و  )جـان  (موجـود بـی   آن کـه مـرگ  )؛ 2(ملـک: » المْوت و الْحیاةَ لیبلوُکُم أَیکُم أَحسنُ عملا
  ید.یک از شما نیکوکارتر را بیافرید تا شما را بیازماید که کدام دار) (موجود جانیزندگ

اسناد مجازي به علاقۀ مشابهت نیست، بلکه اسـناد  » موت«به » خلَقََ«بنابراین، اسناد فعل
  شود حقیقی است. شبهۀ یاد شده طبق احتمال دوم دفع می

 »ثم«و » فا«عطف با حرف 
عطف با فاء و سه عطف با ثم به کار رفته اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه لازم      در این آیه، یک 

درنـگ   جان بودن انسان بگذرد سپس خداوند وي را زنده کند، بلکه بـی  ها از بی نیست سال
اي رسید که قابلیت دریافت صـورت انسـانی را یافـت خداونـد      بعد از آنکه جماد به مرحله

عطف شـد.(فاء  » امواتاً«بر » فا«با حرف عطف » احیاکم«کند، در آیۀ شریفه  انسان را خلق می
کننـد سـپس    ها معمولاً مـدتی زنـدگی مـی    بر فور دلالت دارد) و نیز با توجه به اینکه انسان

عطف شده است. (ثم بر تراخی دلالـت  » أَحیاکُم«بر » ثُم«با حرف عطف» یمیتکُُم«میرند،  می
  دارد.)

.احیـاء در  1) چیست دو احتمال وجود دارد: ثُم یحیِیکُمدوم (اما اینکه مقصود از احیاي 
  . حیات برزخی.2روز قیامت؛ 

به معنـاي احیـاي در روز قیامـت اسـت، سـؤالی      » ثُم یحیِیکُم«بر اساس احتمال اول که 
اي وجـود نـدارد،    آید و آن اینکه بین زنده شدن در قیامت و رجوع به خدا فاصـله  پیش می

ه   «عطـف نمـود و فرمـود:    » یحیـِیکُم «وع را بـا حـرف عطـف ثـم بـه      پس چرا رج ـ ثـُم إِلَیـ
  21؟»ترُْجعونَ

  به این پرسش دو پاسخ داده شده است:
هـا مواقـف    : میان زنده شدن و رجوع به خداوند فاصـلۀ زیـادي اسـت انسـان    پاسخ اول

خداونـد برسـند؛    زیادي مانند پل صراط، حسابرسی و غیره را باید پشت سر بگذارند تا بـه 
مربوط بـه اتمـام حسابرسـی و    » ثُم إِلَیه ترُْجعونَ«مربوط به اول قیامت و » یحیِیکُم«بنابراین 

  رفتن به بهشت و جهنم است.
ّ رتبـه و   اشاره به بعد زمانی ندارد، بلکه بیانگر علـو » ثُم إِلَیه ترُْجعونَ«عبارت  :پاسخ دوم

  ند است.مقام رجوع به سوي خداو
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) حیات برزخـی باشـد اشـکال    ثُم یحیِیکُمبر اساس احتمال دوم که مراد از احیاي دوم (
وارد نیست؛ زیرا میان حیـات برزخـی و رجـوع بـه     ») ثُم إِلَیه ترُْجعونَ«در » ثُم«قبلی(آمدن 

اشـکال  مطابق با قواعد ادبیات عـرب اسـت. ولـی    » ثُم«خداوند فاصلۀ زیادي است و آمدن 
شود و آن عبارت است از اینکه میان مرگ و حیات برزخی فاصله نیست،  دیگري مطرح می

  )؟یمیتکُُم ثُم یحیِیکُمعطف شده است (» یمیتکُُم«بر » ثُم«با » یحیِیکُم«پس چرا 
  به این پرسش دو پاسخ داده شده است:

شود، بلکـه مـدتی طـول     زخی نمیدرنگ وارد حیات بر اول اینکه انسان پس از مرگ بی
  کشد تا از دنیا دل بکند و در حیات برزخی استقرار یابد. می

در آیه براي تراخی نیست، بلکه براي ترتیب اسـت. بنـابر ایـن جـواب،     » ثُم«اینکه  دوم
  یک از دو اشکال وارد نیست. هیچ

***  
السماء فسَواهنَّ سبع سماوات وهو  یإِلَ ياستوَالَّذي خلَقََ لکَمُ ما فی الأَرضِ جمیعاً ثمُ هو «

یملع ءَشما آفرید، سپس  ي)؛ اوست که هر چه در زمین است همه را برا29(بقره: »بکُِلِّ شی
به آسمان پرداخت، پس آنها را به صورت هفت آسمان مرتب سـاخت، و او بـه همـه چیـز     

 داناست.

  واژگان آيه
َتو22استواء به معناي استقامت، احاطه یافتن و سوار شـدن اسـت. راغـب اصـفهانی     : ازياس 
 ـ «متعدي شود به معناي استیلاء است، مانند: » علی«اگر با » استوي«نویسد:  می  یالـرَّحمنُ علَ

َتورشِْ اسبـه پایـان رسـاندن   «متعدي شود، مقتضاي معنـاي آن » الی«) و اگر با 5(طه:» يالْع «
  ).11(فصلت:» السماء وهی دخاَنٌ یإِلَ يثُم استوَ«است، مانند: 

استواء در تعبیر عامیانه به معناي سراغ چیزي رفتن است با توجه به آنچه دربارة معنـاي  
بـه معنـاي   » الرحمن علـی العـرش اسـتوي   «لغوي وعرفی آن گذشت، استواء در آیۀ شریفۀ 

باشـد کـه معنـاي مجـازي      انند آن مـی احاطه و قدرت علی السویه خدا نسبت به عرش و م
است و در آیۀ شریفه مورد بحث که استوي با الی متعدي شده، به معنـاي آهنـگ بـه پایـان     

  اش آن است که آسمان قبلا آفریده شده باشد. رساندن چیزي است که لازمه
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کاري و پرداخت کردن اسـت. ایـن واژه هـم     کاري و نازك سوي به معناي ریزه »سواهنَّ«
دلَک «در مورد انسان به کار رفته است، مانند:   )؛ کسـی 7(انفطـار:  » الَّذي خلَقََک فسَواك فَعـ

هـم   هایت را] معتدل و هماهنگ گردانید. پس راست و بسامان کرد و [اندام ،که تو را آفرید
 ]آفریـدگان را [آن که آفریـد  )؛ 2(اعلی:» يالَّذي خلَقََ فسَو«در مورد موجودات دیگر، مانند: 

. تسویۀ آسمان به معناي راست و بـه سـامان کـردن و پرداخـت کـردن آن      و سامان بخشید
  است.

  تفسير آيه
طبق صریح آیه، تمام موجودات زمین براي انسان آفریده شده و این افتخار بزرگـی اسـت.   
اگر انسان قـدر خـود را بشناسـد و بدانـد داراي چـه ارزش والایـی اسـت، خـود را ارزان         

  23فروشد. در نظر استاد علامه طباطبایی حتی تسویۀ آسمان نیز به خاطر انسان است. مین
در اینجا اشکالی مطرح شده و آن اینکه چیزهاي زیادي در عالم وجود دارد و انسـان از  

توان ادعا کرد که همه چیز براي انسان خلـق شـده    برد، پس چگونه می اي نمی آنها هیچ بهره
  است؟

وان پاسخ داد که هدف اصلی از خلقت موجودات بهره بردن انسان اسـت،  ت این گونه می
گرچه به طور مستقیم از آن بهره نبـرد و موجـودات دیگـري از آن بهـره ببرنـد وانسـان بـا        

  مند گردد. واسطه از آن بهره
»َتواس نَّ یإِلَ يثُماهوَاء فسمالس«  

تسـویۀ آسـمان، خداونـد آن را خلـق و      این بخش از آیه، اشعار دارد به اینکـه پـیش از  
موجود نموده و سپس به استواء آن پرداخته است. بنابراین اگر استواء آسـمان را بـه معنـاي    

  24خلقت آن بگیریم، خلاف ظاهر است.

  گانه هاي هفت مقصود از آسمان
  هاي مختلفی مطرح شده است: ها فرضیه بودن آسمان» گانه هفت«دربارة معناي 

. 25گانۀ هیئت بطلمیوس است گانه، هفت فلک از افلاك نه هاي هفت آسمان. مقصود از 1
گانه محسوس است، ولی ستارگان دیگر  بطلمیوس بر این باور بود که حرکت سیارات هفت

کنند، نهُ جسم کروي تو در تو وجود دارد و هر سیاره در یک فلک محکم شده  حرکت نمی



   ۲۱ ۲۹ـ  ۲۵، آيات بقرهسورة  )۵ريم(ك قرآنتفسير 

همۀ ستارگان و فلـک نهـم بـه نـام فلـک       کند، فلک هشتم براي و با حرکت آن حرکت می
دانـان قـدیم     اي در آن وجود ندارد. به اعتقاد هیئـت  الاطلس، انتهاي عالم ماده است و ستاره

حرکت طبعی نیست؛ زیرا مبدأ و منتها ندارد، بلکه دوري است. قسري نیز  26حرکت افلاك،
دوام اسـت. در   نیست؛ چون حرکت قسري دوام ندارد، در حالی که حرکـت افـلاك داراي  

  27اند. نتیجه حرکت افلاك ارادي است که باید از نفس سربزند. پس افلاك داراي روح
گانـۀ قـرآن را بـر سـیارات      هـاي هفـت   . پس از رد نظریۀ بطلمیـوس، برخـی آسـمان   2
و پس از کشف دو سیارة اورانوس و نپتون گفتند: مقصـود ایـن    28گانه منطبق دانستند هفت

شـود؛ زیـرا اورانـوس و نپتـون بـا       ت که با چشم غیرمسلح دیده میگونه آیات سیاراتی اس
 شوند. چشم غیر مسلح دیده نمی

هاسـت کـه    ها کشف شد بعضی دیگر گفتند: مقصـود از آن، کهکشـان   . وقتی کهکشان3
 منظومۀ شمسی بخشی از آن است.

و بـه   شـود  و امثال آن براي مبالغه اسـتعمال مـی   70، 7اند: عدد  . برخی دیگر هم گفته4
 29ها اشاره ندارد. شمار حقیقی آسمان

هـا سـراغ قـرآن     براي تأیید یا رد نظریات مذکور لازم است ابتدا بدون توجه به فرضـیه 
گانه جویـا شـویم و سـپس معلومـات قرآنـی       هاي هفت برویم و نظر قرآن را دربارة آسمان

معلوم شـود، نـه اینکـه    ها مقایسه کنیم تا سازگاري یا ناسازگاري آن دو  خویش را با فرضیه
  ها را بر قرآن تطبیق و تحمیل کنیم. فرضیه

  در آيات قرآن» سماء«موارد كاربرد واژة 
اء «. جو زمین(آتمسفر)؛ مانند: 1  ـ 22(بقره:» وأنَزَلَ منَ السماء مـ فـرو آورد.   ی)؛ و از آسـمان آب
»سبحاباً فَییرُ سفَتُث لُ الرِّیاحرْسي یالَّذ اللَّه  ماء ی السـ )؛ خداسـت آن کـه بادهـا را    48(روم:» طُه فـ
گونـه کـه خواهـد     انگیزانند، پس آن را در آسمان [جـو زمـین] آن   یفرستد که ابر را بر م یم

انگیـزد و در آسـمان(جو    کند. مطابق آیۀ اخیر خداوند ابـر را برمـی   انگیزد و پخش می برمی
لِ  «به این معنا به کار رفته است، مانند: کند. در آیات دیگري نیز سماء  زمین) پخش می یرْسـ

. پربـاران فرسـتد  )؛ تا آسمان [جو زمین] را بـر شـما   52، هود: 11نوح:»(السماء علَیکُم مدراراً
شده در جو آسـمان   )آیا به پرندگان رام79(نحل: »الطَّیرِ مسخَّرات فی جو السماء یألََم یروَا إلَِ«و

 ند؟ ننگریست
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ات لِّقـَومٍ یعقلـُونَ      «. مافوق جو؛ مانند: 2 ماء والأرَضِ لآیـ ینَ السـ خِّرِ بـ » والسحابِ المْسـ
و زمـین مسـخر اسـت،     [مـا فـوق جـو]    که میان آسمان یابرهای[به یقین در] و ) 164(بقره:
 که خرد را به کار برند. یمردم ياست برا یهای نشانه

 ر جو زمین است، سماء مافوق جو خواهد بود.از آنجا که ابر د

 ـ «رنگ بالاي سرِ ما؛ مانند:  . جسم آبی3 ا     یأَفلََم ینظـُرُوا إِلَ ف بنَیناَهـ ماء فـَوقَهم کَیـ » السـ
 سرشان ننگریستند که چگونه آن را برافراشتیم. ي)؛ آیا به آسمان بالا6(ق:

) و آسـمان را  32(انبیاء» اًمحفوُظ اًوجعلْناَ السماء سقفْ«الیه عالم جسمانی؛ مانند:  . منتهی4
الیه ساختمان است، پس آسمان نیـز منتهـی    محفوظ ساختیم. از آنجا که سقف منتهی یسقف

 الیه عالم است.

ماء برُوج ـ  «. فضایی که ستارگان در آن قرار دارند؛ مانند: 5 ی السـ ا  و اًولقَدَ جعلْناَ فـ زینَّهـ
تماشـاگران   يقرار دادیـم و آن را بـرا   یهای و به یقین، ما در آسمان برج)؛ 16ن(حجرللنَّاظرِی

 .»آراستیم

. عالم خلقت غیر از زمین؛ البته دلالت سماء بر این وجـه صـریح نیسـت، بلکـه قابـل      6
)؛ 5آل عمـران: »(ضِ ولاَ فی السماءعلَیه شَیء فی الأرَ یإِنَّ اللهّ لاَ یخفَْ«استظهار است؛ مانند: 

ماوات  وللهّ ما فی ال«ماند.  همانا هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی سـ
از آن خداست.  ها و آنچه در زمین است آنچه در آسمانو  )؛109عمران: (آل»وما فی الأرَضِ

 ی)؛ و فرمـانروای 189(آل عمران:» ء قدَیرٌ کلُِّ شَی  یأرَضِ و اللَّه علو للَّه ملْک السماوات و الْ«
ماوات و    «ها و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز تواناسـت.   آسمان ه جنـُود السـ و للَّـ
ها و زمین از آن خداست. اگر جاي دیگري غیر از  آسمان ي)؛ و لشکرها7و  4فتح:»( الأْرَض

 شد. ها بود ذکر می سمانزمین و آ

ا  «. مواردي هم هست که معنایش براي ما روشن نیست؛ مانند: 7 وفی السماء رزِقکُُم ومـ
إِنَّ «شـوید، در آسـمان اسـت.     یشما و آنچه وعـده داده م ـ  ي)؛ و روز22ذاریات:»(توُعدونَ

کـه   ی)؛ همانا کسـان 40(اعراف:»واب السماءفَتَّح لَهم أبَالَّذینَ کذََّبواْ بِآیاتناَ واستکَْبرُواْ عنْها لاَ تُ
آنـان   يآسـمان را بـرا   يآیات ما را دروغ شمردند و از [پذیرش] آنها تکبر ورزیدند، درهـا 

شود ولـی بـه روي    نگشایند. معناي اینکه دري در آسمان وجود دارد که براي مؤمنان باز می
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توان استظهار کرد که بهشت بالاست و به  ت، البته میکافران بسته است، براي ما روشن نیس
 توان به آنجا رفت. وسیلۀ درهاي آسمان می

در قرآن یا یـک معنـاي حقیقـی دارد و در    » سماء«هاي یاد شده، واژة  با توجه به کاربرد
بقیۀ موارد در معناي مجازي به کار رفته یا مشترك لفظی در معانی یاد شده است یا مشترك 

رسد با توجه به ریشۀ آن که سمو بـه معنـاي بلنـدي اسـت، سـماء       ست. به نظر میمعنوي ا
مشترك معنوي است و جامع همۀ این کاربردها معناي رفیع، عالی و بلند مرتبه است و ایـن  

  یک از موارد کاربرد سماء در قرآن منافات ندارد. معنا با هیچ

  ٣٠نكات قابل استفاده از كاربردهاي واژة سماء در قرآن
آید که سماء به طـور کلـی بـه چیزهـاي      هاي سماء در آیات قرآن، به دست می . از کاربرد1

کـه در جـاي دیگـر     شود و ارتباطی با فلک، سیاره و کهکشـان نـدارد. چنـان    بلند اطلاق می
)؛ آیـا از  16ملک:» (من فی السماء أَن یخسْف بکُِم الأرَض فَإذِاَ هی تمَور  أَمنْتُم أَ«فرماید:  می

اید از اینکه شما را در زمین فروبرد پـس ناگـاه آن    [عذاب]آن که در آسمان است ایمن شده
 [زمین] در لرزه افتد؟ که اشاره به مقام بلند خداوند دارد.

آید که آسمان موجودي مادي است که از گاز یا دود ساخته شده  می . از برخی آیات بر2
)؛ سـپس بـه آسـمان پرداخـت و آن     11(فصـلت: » السماء وهی دخاَنٌ یإِلَ يثُم استوَ«است: 

دود[یا گاز] بود. بر اساس مفاد این آیه، آسمان قبل از اینکه به ایـن صـورت درآیـد دخـان     
 (گاز) بوده است.

 ـ      «فرمایـد:   در جاي دیگر می ماوات والـْأرَض کاَنَتَ ذینَ کفَـَرُوا أَنَّ السـ رَ الَّـ  ـأَولـَم یـ  اًا رتقْ
هـا و زمـین بسـته بودنـد      که کافر شدند، ندیدند که آسمان ی)؛ آیا کسان30(انبیاء:» ففََتقَْناَهما

: بـا توجـه بـه    وجـه اول پس آنها را بازگشادیم. در تفسیر این آیه دو وجه گفته شده اسـت:  
شـد کـه قابـل رؤیـت بـراي      ها و زمین باید چیزي با رتق و فتق آسمان» أوَلَم یرَ الَّذینَ کفََروُا«

: آیـه مربـوط   وجه دوم 31کافران باشد، مانند بارش باران از آسمان و رویش گیاهان از زمین.
ها و زمین پیش از اینکه به ایـن   دارد که آسمان ها و زمین است و بیان می به آفرینش آسمان

 اند. هحالت تبدیل شوند، یکپارچه دخان (تودة گاز) بودند، سپس به این حالت درآمد
. آسمان به معناي غیرمادي و جسمانی نیز در قرآن به کـار رفتـه اسـت، ماننـد آمـدن      3

 روزي از آسمان، عروج امر خداي متعال به آسمان و عروج دعا به آسمان.
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أَلـَم تـَرَوا   «فرمایـد:   اند. خداوند مـی  ها تو در تو یا به صورت طبقات روي هم . آسمان4
بس خلَقََ اللَّه فاقکَیبط اتاومس اید که خدا هفت آسمان را چگونه  )؛ آیا ندیده15(نوح: » اًع

ها باید هفـت کـرة تـو در تـو      براساس مفاد این آیه آسمان 32تو در تو [یا طبقه طبقه] آفرید.
مانند پوست پیاز یا هفت طبقۀ بالاي هم مانند طبقات ساختمان باشند. امروزه نیز به اثبـات  

کروي شکل است و آسمان بر همۀ زمین احاطه دارد پس آسمان نیز کروي  رسیده که زمین
هـاي دیگـر    تـر از آسـمان   ها (آسمان پایین)به ما نزدیـک  و تو در تو است. و یکی از آسمان

 است.
بِ «تر) مزین به ستارگان است؛  . آسمان اول(نزدیک5  »إِنَّا زینَّا السماء الدنْیا بزِِینۀٍَ الکْوَاکـ

جمـع  » الکواکـب «)؛ همانا ما آسمان دنیا [نزدیکتر] را به زیور ستارگان بیاراستیم. 6صافات:(
، همـۀ سـتارگان زینـت آسـمان     »زینا«محلّی به الف و لام و مفید عموم است. پس به قرینۀ 

شـوند؛ زیـرا    کم شامل ستارگانی است که با چشم غیر مسلح دیـده مـی   اول هستند یا دست
 آید و از شش آسمان دیگر اطلاعی نداریم. ه نشود زینت به حساب نمیاي که دید ستاره

ها (آسمان اول) به ما  شود این است که یکی از آسمان نکتۀ دیگري که از آیه استفاده می
 شوند. هاي دیگر است و بقیه به تدریج از ما دور می تر از آسمان نزدیک
عدد هفت بـر مبالغـه در عـدد     ها حقیقی است و حمل نمودن گانه بودن آسمان . هفت6

کاملاً خلاف ظاهر آیات است؛ زیرا اگر آیات بیانگر مبالغـه بودنـد در همـۀ مـوارد از عـدد      
هاسـت از ایـن    کرد. در حالی که در آیات فراوانی وقتی سـخن از آسـمان   هفت استفاده نمی

 33عدد استفاده شده است.
تـوان   د از آیـات مربـوط، نمـی   با در نظر گرفتن کاربردهاي قرآنی سماء و نکات مسـتفا 

گفتـه منطبـق کـرد.     هـاي پـیش   یـک از فرضـیه   گانه را بر هیچ هاي هفت آیات ناظر به آسمان
  کنیم: هایی است که ذیلاً به آن اشاره می هاي مزبور داراي اشکال هریک از فرضیه

هـا بـراي تعـداد     گفتند، در ایـن فرضـیه   ها از عدد هفت سخن نمی یک از فرضیه . هیچ1
هـا   انـد. کهکشـان   لاك بر عدد نهُ تأکید شده است و عدد سیارات را هم نهُ یا ده تا شمردهاف

تا محسوب شده است، ولی قرآن در آیات متعددي بر عـدد هفـت دربـارة     نیز بیش از هفت
 ورزد. ها تأکید می آسمان
بـا   گانه با ایـن توجیـه کـه دو سـیاره     گانۀ قرآن بر سیارات نه هاي هفت . تطبیق آسمان2

 شود (در فرضیۀ دوم) وجهی ندارد. چشم غیر مسلح دیده نمی
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. آیات قرآن در اینکه همۀ ستارگان زینت آسمان دنیاست، ظهور دارد، درحالی که بنـا  3
هاي دیگر نیز هریک، یـک سـتاره    به فرضیۀ بطلمیوس، فقط قمر در سماء دنیاست و آسمان

انـد. بنـابر    در فلک هشتم بـه صـورت ثابـت    ها یا سیاره دارند و اکثر ستارگان مافوق آسمان
ها متعلق به یک ستاره است و هیچ ستارة دیگري زینت آنهـا   فرضیۀ دوم هر کدام از آسمان

ها چندین ملیون ستاره، زینـت یـک    قرار داده نشده است. همین طور بنا به فرضیۀ کهکشان
 آسمان است، نه اینکه همۀ ستارگان زینت سماء دنیا باشند.

ا أَن تـُدركِ   «کند:  ن از حرکت داشتن ماه و خورشید دفاع می. قرآ4 لاَ الشَّمس ینبغی لَهـ
)؛ نه خورشید را سزد که مـاه را  40یس:»(القْمَرَ ولاَ اللَّیلُ سابقُِ النَّهارِ وکلٌُّ فی فلََک یسبحونَ

مدار خود] شـناورند.  گیرنده است و همه در چرخ خود [در  یدریابد و نه شب بر روز پیش
ولی بطلمیوس از میخکوب شدن هریک از ماه و خورشید بر افلاك خود و حرکت نداشتن 

 راند. آنها سخن می
کنـد، ولـی    ها بر هم (طبقه طبقه بودن و تودرتو بودن) دفاع می . قرآن از انطباق آسمان5

 ها سخنی از انطباق نیست. در فرضیۀ سیارات سبع و کهکشان
هـاي   از آیات بر مرکز بودن زمین دلالتی ندارند، درحـالی کـه تمـام فرضـیه    یک  . هیچ6

 مرکزي استوار است. هیئت قدیم بر زمین

  گيري نتيجه
  سورة بقره از این قرار است: 29تا  25حاصل تفسیر و توضیح آیات 

هاي زیر است: محیطی مفرح  شود داراي ویژگی . بهشتی که به مؤمنان بشارت داده می1
هـا بـراي بهشـتیان آمـاده اسـت، بهشـتیان         براي زندگی است، در آن انـواع میـوه   و مناسب

 همسرانی پاکیزه دارند؛ نیاز جنسی آنان تأمین است و در بهشت جاودانه خواهند ماند.
ها  هاي بهشت و پاداش آخرت عین اعمال دنیا و تجسم اعمالی است که انسان . نعمت2

  اند. در دنیا انجام داده
آوري  و تشبیه براي رفع ابهام در مطلب عقلی کاربرد دارد و امـر قبـیح و شـرم   . تمثیل 3

ها دیـد متفـاوتی دربـارة آن دارنـد. مؤمنـان آن را       نیست تا خدا آن را ترك کند، ولی انسان
شوند، ولی کافران با دید منفـی بـه    مند می دانند و از آن در هدایت خویش بهره حکیمانه می

 شوند. چک، از خداي بزرگ را مایۀ شرم دانسته، گمراه مینگرند و مثال کو آن می
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. سه ویژگیِ نقض عهد الهی، قطع اموري که خداوند امر به وصـل آن نمـوده اسـت و    4
اند و فـرد مـؤمن    نفع نرساندن به افراد جامعه امور قبیحی هستند که دارندگان آنها زیانکاران

 باید از آن بپرهیزد.
میرانـد و   ان بود که خداوند وي را زنده کرد سـپس مـی  ج . انسان نخست موجودي بی5

 کند؛ پس نباید به خداي متعال کفر بورزد. بعد زنده می
مندي انسـان خلـق شـده اسـت؛ از ایـن رو لازم       . تمام آنچه در زمین است براي بهره6

است انسان قدر خود را بشناسد و بداند داراي چه ارزش والایی است. وقتی چنـین چیـزي   
 فروشد. ست خود را ارزان نمیرا دان
هاي متعددي وجود دارد؛ مانند فرضیۀ بطلمیوس،  گانه فرضیه هاي هفت . دربارة آسمان7

شود)  گانه بر سیارات نه گانه(دو سیاره با چشم غیر مسلح دیده نمی هاي هفت انطباق آسمان
 ثرت.گانه بر منظومۀ شمسی یا حمل عدد هفت بر مبالغه و ک هاي هفت و حمل آسمان

انـد از: جـو زمین(آتمسـفر)، مـافوق      در آیات قرآن عبارت» سماء«. موارد کاربرد واژة 8
الیه عالم جسمانی، فضایی که سـتارگان در آن قـرار    رنگ بالاي سرِ ما، منتهی جو، جسم آبی

 دارند و عالم خلقت غیر از زمین.
 ـ   . سماء به طور کلی به چیزهاي بلند اطـلاق مـی  9 ا فلـک، سـیاره و   شـود و ارتبـاطی ب

کهکشان ندارد. در برخی آیات، سماء، اشاره به موجـودي مـادي اسـت کـه از گـاز یـا دود       
ساخته شده است. در برخی دیگر از آیات، سماء اشاره بـه موجـودي غیـر مـادي دارد. بـر      

انـد. آسـمان    هـا تـو در تـو یـا بـه صـورت طبقـات روي هـم         اساس آیـات قـرآن، آسـمان   
هـا حقیقـی اسـت و حمـل      گانه بودن آسمان ه ستارگان است و هفتتر) مزین ب اول(نزدیک

 نمودن عدد هفت بر مبالغه در عدد خلاف ظاهر آیات است.
تـوان   . با در نظر گرفتن کاربردهاي قرآنی سماء و نکات مستفاد از آیات مربوط، نمی10

د. هریـک از  ها منطبق نمـو  هاي ارائه شده در باب آسمان یک از فرضیه آیات قرآن را بر هیچ
گوینـد؛ زیـرا    ها از عدد هفت سخن نمـی  یک از فرضیه ها داراي اشکالاتی است. هیچ فرضیه

انـد و عـدد    شود. سـیارات را نیـز نـُه یـا ده تـا شـمرده       در تعداد افلاك بر عدد نهُ تأکید می
تاست، ولی قرآن در آیـات متعـددي بـر عـدد هفـت بـراي تعـداد          ها بیش از هفت کهکشان

 ورزد. تأکید میها  آسمان
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